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 س خارج فقهوتقریرات در

 حضرت آیت الله سیّد محمّد رضا مدرّسی طباطبایی یزدی )دامت برکاته(

 1400ـ  1401 سال تحصیلی

 فقه معاصر خلق پول جلسة سوم  3/3/1401شنبه  جلسة هفتاد و یکم؛ سه

 . صحیحهٔ زرارة:2

عنَْ أحَمْدََ بنِْ محُمََّدٍ عنَِ الحْسَُيْنِْ بْينِ سَيعِْدٍ عَينْ      اللهّمحُمََّدُ بنُْ الحْسَنَِ بإِسِنْاَدهِِ عنَْ سعَدِْ بنِْ عبَدِْ 

وَ لَْسَْ عنِدْهَُ غَْْيرُ   قاَعدِاً عنِدَْ أبَيِ جعَفْرٍَحمََّادِ بنِْ عِْسىَ عنَْ عمُرََ بنِْ أذُيَنْةََ عنَْ زرُاَرةََ قاَلَ: كنُتُْ 

كلُُّ ماَلٍ  :فقَاَلَ عثُمْاَنُ الله ا علَىَ عهَدِْ رسولا ذرٍَّ وَ عثُمْاَنَ تنَاَزعََياَ زرُاَرةَُ إنَِّ أبََ :فقَاَلَ بنْهِِ جعَفْرٍَا

أمََّيا مَيا    :فقَاَلَ أبَُيو ذرٍَّ  .وَ يعُمْلَُ بهِِ وَ يتَُّجرَُ بهِِ ففَِْهِ الزَّكاَةُ إذِاَ حاَلَ علََْهِْ الحْوَلُْ منِْ ذهَبٍَ أوَْ فضَِّةٍ يدُاَرُ

كنَْيزاً موَُُْيوعاً فَيإذِاَ حَيالَ      1وْ ديِرَ وَ عمُلَِ بهِِ فلََْسَْ فِْهِ زكَاَةٌ إنَِّماَ الزَّكاَةُ فِْهِ إذِاَ كاَنَ ركِاَزاًيتَُّجرَُ بهِِ أَ

فقََيالَ   .القْوَلُْ ماَ قاَلَ أبَوُ ذرَّ :قاَلَ فقَاَلَ ادلهّ.علََْهِْ الحْوَلُْ ففَِْهِ الزَّكاَةُ فاَختْصَمَاَ فيِ ذلَكَِ إلِىَ رسَوُلِ 

 .فقُرَاَءهَمُْ وَ مسََياكِْنهَمُْ  النَّاسَ أنَْ يعُطْوُا 2يخَرْجَُ مثِلُْ هذَاَ فَْكَفَُّ لأِبَِْهِ ماَ ترُيِدُ إلَِّا أنَْ: أبَوُ عبَدِْ اللَّهِ

                                                           

 :154، ص2، ح 8باب ، ابواب زکاة الذهب و الفضة، ، کتاب الزکاة9، جوسائل الشیعة. 1
َّههُ يتَْتمَِهُ   طِینٍ عَنْ أَبيِ إِبرَْاهِیمَ يقَْ  مُحَمَّدُ بنُْ يعَْقوُبَ عَنْ عَليِِّ بنِْ إِبرَْاهِیمَ عَنْ أَبیِهِ عَنْ حَمَّادِ بنِْ عِیسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَليِِّ بنِْ  قاَلَ: قلُتُْ لهَهُ إَِّ

يْ   .ءٌ  فِیهِ زَکاَةٌ وَ کلُُّ مَا لمَْ يكَنُْ رِکاَزاً فلَیَسَْ عَلیَهْكَ فِیههِ يَهيْ   الحَْوْلُ فلَیَسَْ عَلیَكَْ   لََ کلُُّ مَا لمَْ يحَُلْ عَلیَهِْ  :فقَاَلَ  .نْ سَنةٍَ أَ َّزَُکِّیهِ ءُ فیَبَقْىَ َّحَْواً مِ  عِندِْيَ الشَّ
امِتُ المَْنقْوُشُ  کاَزُ. قاَلَ: الصَّ ةِ يَيْ  :َثمَُّ قاَل .قاَلَ قلُتُْ: وَ مَا الرِّ هَبِ وَ َّقِاَرِ الفِْضَّ َّهُ لیَسَْ فِي سَباَئكِِ الذَّ کاَةِ. إِذَا أَرَدْتَ ذَلكَِ فاَسْبكُهُْ فإََِّ  ءٌ مِنَ الزَّ

 237، ص2 ، ج المصباح المنیر في غريب الشرح الكبیر للرافعي 
ُّهُ باِلْْرَْضِ )فَ  مْحَ رَکزْاً مِنْ باَبِ قتَلََ أَثبْتَ َّهةِ. فِ رَکزَْتُ: الرُّ کاَزُ( المَْهالُ المَْهدْفوُنُ فِهى التَْاهِلیِ عَهالٌ ارْتكَزََ( و )المَْرْکزُِ( وِزَانُ مَسْتِدٍ مَوْضُِ  الثُّبوُتِ. و )الرِّ

جُلُ )إِرْکاَزاً( وَجَدَ )رِکاَزاً(.بمَِعْنىَ مَفْعُولٍ کاَلبْسَِاطِ بمَِعْنىَ المَْبسُْوطِ و الكِْتاَبِ بمَِعْنىَ المَْكتْوُبِ. وَ يقُاَلُ: هُوَ المَْعْدِنُ )و   أرْکزََ( الرَّ
 122، ص2 ، ج الخلاف: 

 إذا وجد دراهم مضروبة في التاهلیة فهو رکاز، و يتب فیه الخمس.
 «.فینكف» فى بعض النسخ. 2
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 2لاَ أجَدُِ منِهْاَ بدُاًّ. 1إلَِْكَْ عنَِّي :فقَاَلَ أبَوُهُ

به ایشـا  هـم در   شیخ کند که سند  این روایت را با سند خود از سعد بن عبدالله نقل می یشیخ طوس

تمام است. خود سعد بن عبدالله عالم برجسته و معروف قـم بـودک کـه     4و هم در مشیخة تهذیب 3الفهرست

 ا جلالتش ـ و الحسین بن سـعید الاهـوازی  اند. احمد بن محمد بن عیسی الاشعری  همه ایشا  را توثیق کردک

ذینه و زرارک هم ثقه هسـتند. بنـابراین   ه و از اصحاب اجماع است. عمر بن أ. حماد بن عیسی ثقمعلوم است

 شود. سند روایت تمام است و از آ  تعبیر به صحیحه می

 جش باهنشسته بودم در حاایی هاه های دی ارد ناشد ایشاا   در محضر امام باقر گوید میزراره 
. حضرت به من فرمودند: اد زراره هماناا اباو ر ع ماماا  در زماا  نبود فرزندشا  امام جعفر صادق

اد هردند. ماما  گفت: هر مایی از طلا ع نقره هه در چرخش است ع باا ن  هاار ع  منازمه ال ل  رسول
در  یااشاود  ابو ر گفت: مایی هه باا ن  تجاارت می 5.ردادزهات  شود اگر سال بر ن  ب ذرد تجارت می

اد  همانا زهات در ن  زمانی است هه ن  مال طلا ع نقاره زهات ندارد، شود گردش است ع با ن  هار می
مخاصامه پی . زهات داردزمانی هه سال بر ن  گذشت  ع باشد شده هنار گذاشتهباشد هه به صورت هنش 

                                                           

 :368، ص20 ، ج تاج العروس من جواهر القاموس. 1
.  و قولهُم: إلیكَ عنِّي: أَي أَمْسِكْ و کفَُّ

 .70، ص 4، ج تهذيبو  74، ص 1، ح 14، کتاب الزکاة، ابواب ما تتب فیه الزکاة، باب9، جالشیعة وسائل. 2
 :215، صالفهرست. 3

 سعد بن عبد الّله القمي، يكنىّ أبا القاسم، جلیل القدر، واس  الْخبار، کثیر التصاَّیف، ثقة.
الطهارة، کتاب الصلاة، کتاب الزکاة، کتاب الصوم، کتاب الحجّ، کتاب جوامه  فمن کتبه: کتاب الرحمة، و هو يشتمل على کتب جماعة منها: کتاب 

الضیاء في الإمامة، کتاب مقالَت الإمامیةّ، کتاب مناقب رواة الحديث، کتاب مثالب رواة الحديث، کتاب في فضل قم و الكوفة، کتاب في   الحجّ، کتاب
، کتاب بصائر   الدرجات أربعة أجزاء، کتاب المنتخبات، َّحو من ألف ورقة. و له فهرست کتب ما رواه.فضل أبي طالب و عبد المطلب و عبد الّله

، عهن أخبرَّا بتمی  کتبه و رواياته عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن علي بن الحسین )بن بابويه( عن أبیه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد الّله 
 رجاله.

فاَّيّ لم أروها عن محمّد بن الحسن إلَّ أجزاء قرأتها علیه و أعلمت علهى الْحاديهث التهّي   المنتخباتقال محمّد بن علي بن الحسین: إلَّ کتاب 
 رواها محمّد بن موسى الهمداَّي، و قد رويت عنه کلّ ما في کتب المنتخبات ممّا أعرف طريقه من الرجال الثقاة.

.و أخبرَّا الحسین بن عبید الّله و ابن أبي جید، عن أحمد بن محمّ   د بن يحیى، عن أبیه، عن سعد بن عبد الّله

 :73، المشیخة، صتهذيب الْحكام. 4

فقد اخبرَّى به الشیخ ابو عبد الّله عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن ابیه عن سعد بهن   الّله  عبد  بن سعدو ما ذکرته في هذا الكتاب عن 
.عبد الّله و اخبرَّي به أيضا الشیخ رحمه الّله عن   ابى جعفر محمد بن علي بن الحسین عن ابیه عن سعد بن عبد الّله

، هرچند بها نن وهول در طهول اگر کسى بیست دينار دايته بايد که َّصاب اوّل زکات است، طبق کلام عثمان بايد َّیم دينار زکات دهد . مثلاً 5
 ايته بايد بايد يک چهلم نن يعنى ونج درهم زکات دهد.سال خريد و فروش کرده و نن را به جريان اَّداخته بايد. يا اگر دويست درهم د
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فرمودناد:  ال ل  رساول هنند هاه نقل می بردند. امام باقر در این موضوع را خدمت رسول اهرم
اراده نکردید م ار اینکاه  مرض هردند: سخن ابو ر درست است. سپی امام صادق خدمت پدرشا 

اماام امطااء هنناد. چیشد از اینکه به فقراء ع مساهین هنند  خوددارد میاین سخن گفته شود! پی مردم 
 این هلام نداشتم. د ازا چاره، دار ن هفرمودند: دست  باقر

پدر بزرگوار خـود فرمودنـد     خدمتکه  صادق کلامت مهمیّ وجود دارد، از جمله در این روایت نکا

ای دارد و ما فضـای آ  زمـا     نکته «فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاكِْنَهُمْ النَّاسَ أَنْ يعُْطُوا  مَا تُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَخْرجَُ مِثْلُ هَذَا فََْكُفَ»

خواستند با ایـن   وجود داشته و امام صادق در این زمینه مقدّریأ ّ شبهة کچگونه بودک و که دانیم  را نمی

ً کسـی پـول را یـا سـال بـدو  گـرد  نگـه         آ  شبهه را دفع کنند. شبهه این بودک که معمولا ،خود سؤالِ

دارد و حتیّ طبق نظر مشهور اگر کسی پولی را نگه داشته باشد و عمداً یا بار آ  پول را تعویض کنـد   نمی

یندازد ـ مثلاً کسی دینار نگه داشته و به برادر  بگوید این دینارها را با دینارهای تـو عـو     و به گرد  ب

گیرد و در نتیجه مردم از اعطاء به فقـراء و مسـاکین خـودداری     کنم ـ دیگر زکات واجب به آ  تعلّق نمی  می

، امـام  «عَنِّي لَا أَجِدُ منِْهيَا بُيدّاً  إِلَْكَْ »همچنین در عبارت ذیل روایت یعنی رسد.  کنند و چیزی به آنها نمی می

، و «ای جز این نیافتم ها را رها کن، چارک این حرف»کار بردند و در جواب شبهه فرمودند   عنایتی به باقر

تـوا  ایـن احکـام را     شود پشت این احکام، اسراری وجود دارد که به ایـن سـادگی نمـی    از اینجا معلوم می

 شود.  قداری که از روایات استفادک میدستکاری کرد مگر به هما  م

و نظیر همین مطلب در روایت منقـول از ابـن بکیـر و عدبیـد و جمـاعتی از اصـحابنا گذشـت کـه امـام          

 فرمودند  صادق

ياَ أبَةَِ جعُلِْيتُ فِيداَ َ أهَلْكَْيتَ فقَُيراَءَ      :فقَاَلَ لهَُ إسِمْاَعِْلُ ابنْهُُ .زكَاَةٌ 1بهِِ  المْضُطْرَبَِ  لَْسَْ فيِ المْاَلِ»

                                                           

 :187، ص6 ، ج ملاذ الْخیار في فهم تهذيب الْخبار. 1

 قوله علیه السلام: في المال المضطرب به من الضرب بمعنى السیر، أو بمعنى المضارب به، أو بمعنى المتحرك.
 12، ص2 ، ج مناهج الْخیار في يرح الَستبصار: 

و المضطرب به افید اَّهّ على صیغة المفعول اى الذّي لَ يكون راکزا ثابتا بل يدار في الْيدى و يعامل به. و کذلك يتضمّن اى بنىّ حهق و ههالمال 
تقول و لكن حهق  لَ ابالى ذلك فانّ ما قلته حق اراد الّله اخراجه او بكسرها للإيتاب و التصّديق اى الَمر کما  بفتح الهمزة للندّاء و الخطاب اى يا بنىّ 

 اراد الّله ان يخرجه و يظهره فخرج و ظهر.
 359، ص2  ، جالمصباح المنیر في غريب الشرح الكبیر: 

ک.  )ضَرَبتُْ( فِى الْْرَْضِ سَافرَْتُ ... فمََا )اضْطَرَبَ( أَىْ مَا تحََرَّ
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 1«أيَْ بنُيََّ حقٌَّ أرَاَدَ اللَّهُ أنَْ يخُرْجِهَُ فخَرَجََ :فقَاَلَ .أصَحْاَبكَِ

شود زهات نیست. اسمامیل پسر حضرت مرض هرد: پدرم فاداد شاما  ستد میدر مایی هه با ن  دادع
ختید. حضرت فرمودند: فرزندم ]ننچه گفتم[ حق ای اسات هاه هلاک سا]با این حکم[ فقراء شیعه را  !شوم

 خداعند اراده هرده ن  را خارج ع اظهار هند پی ظاهر شد.

زکات واجب به  ،]که اگر پول طلا و نقرک به گرد  انداخته شودشود این قضیه  از این روایات معلوم می

عر  کردنـد و   وار خود امام باقرخدمت پدر بزرگ مهمّ بودک که هم امام صادقرد[ یگ آ  تعلّق نمی

]کـه بـرای   کأ ّ این شبهه در جامعة آ  زما  مطرح بودک . و عر  کرد هم اسماعیل خدمت امام صادق

گیرد[ و لعل منشأ این شبهه هم فتوای اهل خلاف  تأمین فقراء، به پول در گرد  هم زکات واجب تعلّق می

نقـل   2فتوا مخالفت شـدک و فقـم مرحـوم علامـه در تـذکرک      البته در میا  خاصه به ندرت با این بودک است.

نقـدین  اند کـه   عامه قائل شدک ،در جایی با این فتوا مخالفت کردک است. در مقابل کند که شیخ طوسی می

و فقم شافعی با فتوای مشهور میا  عامـه مخالفـت کـردک     ،دند حتیّ اگر در طول حول مبادله شونزکات دار

 است. 

و ایشا  جوابی بدهنـد و بعـد    شد میگفته  بودک که باید خدمت امام معصوم ای شبههبه هر حال این 

طور که اشارک شد لعلّ حکمت این حکم آ  بودک کـه   و هما  رسد.ب آیندگا هم روات نقل کنند تا به دست 

نا کـه  ؛ به این معگرد  پول طلا و نقرک در جامعه و عدم کنز آ  کأ ّ هما  خاصیت پرداخت زکات را دارد

بخشی از نیازهای فقـراء بـه واسـطة    به  طور معمول کند که  گرد  پول آنچنا  اقتصاد جامعه را تقویت می

اجنـاس   مـثلاً  ؛هـای دیگـر   هرچند به خاطر تغییـرات مثبـت در زمینـه   شود،  جبرا  میاقتصادی ن رونق یهم

کسانی که باید زکات یا وجوک لازم دیگـر  کنند و یا  درآمد بیشتری پیدا می فقراءشود یا   ارزانتر و فراوانتر می

 .پردازند ات بیشتری میهرا بپردازند، توانایی بیشتری پیدا کردک و در نتیجه زکات و وجو

و لعلّ حکمـت  همـا     گیرد بنابراین اگر پول طلا و نقرک در جریا  باشد، زکات واجب به آ  تعلّق نمی
                                                           

 .70، ص 4، ج تهذيب، و 75 ، ص5، ح 14، کتاب الزکاة، ابواب ما تتب فیه الزکاة، باب 9، ج وسائل الشیعة. 1
 :180، ص5 الحديثة(، ج -. تذکرة الفقهاء )ط 2

، فلو بادل به في أثنائه من جنسه أو من غیر جنسه، و سواء کان من المايیة أو الْثمان اعتبر  : يشترط بقاء عین النصاب طول الحول119مسألة 
 ابتداء الحول من حین المعاوضة، و به قال الشافعي.

 و لَّْهّ أصل بنفسه تتب الزکاة في عینه فلم يبن حوله على غیره کالتنسین. ه السلام: )لَ زکاة في مال حتى يحول علیه الحول(.لقوله علی
و و قال الشیخ: إن بادل بتنسه بنى على حوله، و إن کان من غیر جنسه استأَّف مطلقا، و له قول نخر: إن بادل بالتنس أو بغیره فهرارا وجبهت 

 فلا.  إلَّ 
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ای شود که مطلب مذکور، با بعض دیگر  است در اینجا شبههممکن امّا  ]. مطلبی باشد که به آ  اشارک کردیم

 ـ  نقـرک و  طلااست که اگر  فقهجزء مسلمّات  ؛ چراکه[شود از احکام پول طلا و نقرک نقض می ه تِبْـر  تبـدیل ب

در حالی که وقتی پول طلا و نقرک را تبدیل به حلیّ  ،و زینت شود زکات ندارد یّیعنی شم  یا تبدیل به حل

کنند، نه تنها آ  پول را به گرد  درنیاوردند، بلکه اصلاً از قابلیت جریا  ساقم کردک و از چرخـة   مییا تبر 

 فرماید زکات واجب ندارد. اند، با این حال روایات می اقتصاد خارج کردک

 فرماید   میدربارة این مطلب در تذکرک  علامه

 1«و المنطقة للرجل عند علمائنا أجمعلا زكاة في الحليّ المباح استعماله كالسوار للمرأة، »

فرمایند اگر فـراراً مـن    روایات حضرت می ی ازو روایات هم در این زمینه فراوا  است، و حتیّ در بعض

 هم باشد مانعی ندارد. بعض این روایات عبارتند از  الزکاة

 و تبِرْروایات دالّ بر عدم زکات در حلیّ 

 . صحیحهٔ یعقوب بن شعیب:1

بنُْ يعَقْوُبَ عنَْ محُمََّدِ بنِْ يحَْْىَ عنَْ محُمََّدِ بنِْ الحْسَُْنِْ عنَْ صفَوْاَنَ عنَْ يعَقْوُبَ بْينِ ُُيعَْبٍْ    محُمََّدُ

 2ءٌ. إذِاً لاَ يبَقْىَ منِهُْ ُيَْ :فقَاَلَ .عنَِ الحْلُيِِّ أَ يزُكََّى سأَلَتُْ أبَاَ عبَدِْ اللَّهِ قاَلَ:

در مورد زیورنلات پرسیدم نیاا زهاات داردح حضارت  از امام صادق گوید مییعقوب بن شعیب 
 ماند. فرمودند: اگر چنین باشد چیشد از ن  باقی نمی

 . مصححهٔ هارون بن خارجة:2

جَيةَ  ارِعنَْ علَيِِّ بنِْ إبِرْاَهِْمَ عنَْ أبَِْهِ عنَْ حمََّادٍ عنَْ حرَيِزٍ عنَْ هَياروُنَ بْينِ خَ   [محُمََّدُ بنُْ يعَقْوُبَ]وَ 

                                                           

 :129، ص5 الحديثة(، ج -تذکرة الفقهاء )ط . 1
َّس : لَ زکاة في الحليّ المباح استعماله کالسوار للمرأة، و المنطقة للرجل عند علمائنا أجم ، و به قال في الصحابة: ابن عمر و جابر و أ70مسألة 

القاسم و قتادة و محمد بن علي الباقر علیهه السهلام و أبهو عبیهد و و عائشة و أسماء، و في التابعین: سعید بن المسیب و الحسن البصري و الشعبي و 
 قالوا: زکاته إعارته کما يقوله علماؤَّا.

و البويطي، و أحد قولیه في الْم، و علیه أصهحابه، و بهه يفتهون. لقولهه  -في القديم -و في الفقهاء: مالك و أحمد و إسحاق و أبو ثور و الشافعي
 لَ زکاة في الحليّ(.صلىّ الّله علیه و نله: )

 .518، ص 3و الكافى، ج  156، ص 1، ح 9، کتاب الزکاة، ابواب زکاة الذهب و الفضة، باب 9، ج وسائل الشیعة .2
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 .1قاَلَ: لَْسَْ علَىَ الحْلُيِِّ زكَاَةٌ عنَْ أبَيِ عبَدِْ اللَّهِ

 هه فرمودند: بر زیورنلات زهات نیست. هند مینقل  هارع  بن خارجة از امام صادق

 . روایت حلبی:3

ُاَذاَنَ عنَْ صفَوْاَنَ عنَِ ابْينِ مسُْيكاَنَ   عنَْ محُمََّدِ بنِْ إسِمْاَعِْلَ عنَِ الفْضَلِْ بنِْ  [محُمََّدُ بنُْ يعَقْوُبَ]وَ 

 .2لاَ :قاَلَ ؟قاَلَ: سأَلَتْهُُ عنَِ الحْلُيِِّ فِْهِ زكَاَةٌ يِّ عنَْ أبَيِ عبَدِْ اللَّهِعنَْ محُمََّدٍ الحْلَبَِ

در مورد زیورنلات پرسیدم نیا در ن  زهات هستح حضارت  از امام صادقگوید  میمحمد حلبی 
 فرمودند: خیر.

 . صحیحهٔ رفاعة:4

سمَعِتُْ أبََيا   عنَْ علَيِِّ بنِْ إبِرْاَهِْمَ عنَْ أبَِْهِ عنَِ ابنِْ أبَيِ عمَُْرٍْ عنَْ رفِاَعةََ قاَلَ: [محُمََّدُ بنُْ يعَقْوُبَ]وَ 

 .3ئةََ ألَفٍْلاَ وَ لوَْ بلَغََ ماِ :فقَاَلَ ؟وَ سأَلَهَُ بعَضْهُمُْ عنَِ الحْلُيِِّ فِْهِ زكَاَةٌ عبَدِْ اللَّهِ

خُْ بإِسِنْاَدهِِ عنَْ محُمََّدِ بنِْ يعَقْوُب وَ  .4 روَاَهُ الشَّْ

در مورد زیورنلات پرسیدند نیا ها از ایشا   شنیدم در حایی هه بعضی از امام صادق گوید میرفامة 
 ح حضرت فرمودند: خیر حت ی اگر ارزش ن  به صد هشار برسد.داردزهات 

 خارجة:مصححهٔ هارون بن . 5

 محُمََّدُ بنُْ يعَقْوُبَ عنَْ علَيِِّ بنِْ إبِرْاَهِْمَ عنَْ أبَِْهِ عنَْ حمََّادِ بنِْ عِْسىَ عنَْ حرَيِيزٍ عَينْ هَياروُنَ بْينِ    

فِْهاَ أمَوْاَلاً   أصَاَبَأعَمْاَلاً   قاَلَ: قلُتُْ لهَُ إنَِّ أخَيِ يوُسفَُ ولُِّيَ لهِؤَلُاَءِ القْوَمِْ خاَرجِةََ عنَْ أبَيِ عبَدِْ اللَّهِ

لَيْسَْ علََيى الحْلُِييِّ     :قَيالَ  .حلُِْاًّ أرَاَدَ أنَْ يفَرَِّ بهِِ منَِ الزَّكاَةِ أَ علََْهِْ الزَّكَياةُ   المْاَلَ  ذلَكَِ  كثَِْرةًَ وَ إنَِّهُ جعَلََ

 .5عهِِ نفَسْهَُ فضَلْهَُ أكَثْرَُ ممَِّا يخَاَفُ منَِ الزَّكاَةِزكَاَةٌ وَ ماَ أدَخْلََ علَىَ نفَسْهِِ منَِ النُّقصْاَنِ فيِ وَُعْهِِ وَ منَْ

بنِْ جعَفْرٍَ الحْمِْْرَيِِّ عنَْ إبِرْاَهِْمَ بْينِ مهَزْيَِيارَ عَينْ     اللهّوَ روَاَهُ الصَّدوُقُ فيِ العْلِلَِ عنَْ أبَِْهِ عنَْ عبَدِْ 

                                                           

 .518، ص 3، ج الكافىو  2. همان، ح 1
 .517، ص 3، ج الكافىو  3. همان، ح 2
 .518، ص 3، ج الكافىو  157، ص 4. همان، ح 3
 .8، ص 4، ج تهذيب. 4
 .518، ص 3و الكافى، ج  160، ص 4، ح 11، کتاب الزکاة، ابواب زکاة الذهب و الفضة، باب 9، ج وسائل الشیعة. 5
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 .1 مثِلْهَُ  ادِ بنِْ عِْسىَأخَِْهِ علَيٍِّ عنَْ إسِمْاَعِْلَ بنِْ سهَلٍْ عنَْ حمََّ

 .2 مثِلْهَ  محُمََّدُ بنُْ الحْسَنَِ بإِسِنْاَدهِِ عنَْ محُمََّدِ بنِْ يعَقْوُبَ

مرض هردم: همانا برادرم یوسف باراد ایان قاوم  گوید خدمت امام صادق هارع  بن خارجة می
زهاات ن  اماوال را تبادیل باه هارهایی را سرپرستی هرد ع اموال زیادد به دست نعرد ع براد فرار از 

ن  اموال[ عاجب استح حضرت فرمودند: بر زیورنلات زهات نیست ع زهات ]زیورنلات هرد، نیا بر اع 
خسارتی هه به جهت تبدیل اموال به حلی  بر خود عارد هرده ع فضلی هه خودش را از ن  محرعم سااخته، 

 ترسید. بیش از زهاتی است هه از ن  می

 به شم  کند زکات ندارد، متعدد هستند از جمله  تبدیلکند اگر درهم و دینار را  یا  میروایاتی هم که ب

 . صحیحهٔ عمر بن یزید:6

رجَلٌُ فرََّ بمِاَلِيهِ   قلُتُْ لأِبَيِ عبَدِْ اللَّهِ محُمََّدُ بنُْ علَيِِّ بنِْ الحْسَُْنِْ بإِسِنْاَدهِِ عنَْ عمُرََ بنِْ يزَيِدَ قاَلَ:

ءَ علََْهِْ وَ  لاَ وَ لوَْ جعَلَهَُ حلُِْاًّ أوَْ نقُرَاً فلَاَ ُيَْ :فقَاَلَ .ءٌ منَِ الزَّكاَةِ فاَُتْرَىَ بهِِ أرَُْاً أوَْ داَراً أَ علََْهِْ فِْهِ ُيَْ

 .3لَّذيِ يكَوُنُ فِْهِا اللهّماَ منَعََ نفَسْهَُ منِْ فضَلْهِِ أكَثْرَُ ممَِّا منَعََ منِْ حقَِّ 

  .4وَ روَاَهُ الكْلَُْنْيُِّ عنَْ علَيٍِّ عنَْ أبَِْهِ عنَْ حمََّادٍ عنَْ حرَيِزٍ عنَْ عمُرََ بنِْ يزَيِدَ مثِلْهَ

مرض هردم: هسی مایش را از زهات فارارد داده ع باا  گوید خدمت امام صادق ممر بن یشید می
ن  مال بر مهدۀ اع چیشد عاجب استح حضرت فرمودناد: خیار،  اد خریده است، نیا در ن  زمین یا خانه

حت ی اگر ن  را به صورت زیورنلات یا شمش درنعرد چیشد بر اع عاجب نیست، عیی فضلی هه خاودش 
 را از ن  محرعم ساخته بیش از مقدار حق  ال ل است هه در ن  مال بود.

د اگر کسی پول نقرة خود را تبدیل به شم  کند کن یعنی قطعه و شم  نقرک. این روایت بیا  می 5«نُقَراً»

 زکات ندارد، حتیّ اگر برای فرار از زکات باشد.
                                                           

 .370، ص 2، ج علل الشراي . 1
 .9، ص 4. تهذيب، ج 2
 .32، ص2 ،من لَيحضره الففقیهو  159، ص 1 ، ح11، کتاب الزکاة، ابواب زکاة الذهب و الفضة، باب 9، ج وسائل الشیعة. 3

 .559، ص 3، ج الكافى. 4
 :145، ص5 ، ج کتاب العین. 5

 و النُّقْرَةُ: قطعة فضة مذابة.
 621، ص2 ، ج المصباح المنیر في غريب الشرح الكبیر للرافعي: 

وْبِ هِىَ تبِرٌْ. ةِ وَ قبَلَْ الذَّ  و )النُّقْرَةُ( القِطْعَةُ المُْذَابةَُ مِن الفِضَّ
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ممکن است ایـن سـؤال   به هر حال  کند در حلیّ و تِبْر زکات نیست. و روایات متعدد دیگری که بیا  می

ر آنها زکات نیسـت و  اگر نقدین گرد  داشته باشند دـ ای را که گفتیم   مطرح شود که آیا این روایات نکته

یل بـه حلّـی یـا تِبْـر     کند؛ زیرا وقتی نقدین را تبد نقض می ـ این گرد  کأ ّ در حکم پرداخت زکات است

گیرید که چـرخ  پـول،    کنند دیگر اصلاً قابلیت جریا  ندارند، پس چطور این روایات را شاهد بر این می

 دهد؟ کار زکات را انجام می

  در خود این روایات ـ که  ثانیاًما به عنوا  یا احتمال گفتیم کأ ّ چنین است.   اولاًگوییم   در جواب می

ار را تبدیل به زینـت  بعض آنها صحیحه است ـ اشارک به نکتة این حکم شدک است که اگر کسی درهم یا دین 

وَ »بـود  که خود  را از آ  محروم ساخته بی  از مقدار حقّ الله است که در آ  مـال   ای بهرک یا شم  کند،

؛ زیرا وقتی کسی پـول طـلا و نقـرک را ذوب    «اللّه الَّذِي يَكُونُ فِْهِ مَا منََعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكثَْرُ ممَِّا منََعَ مِنْ حَقِّ

. زند آید و با این کار به خود  آسیب می کند، قیمت و ارزش  پایین می کردک و تبدیل به شم  یا حلیّ می

هم نبودک که شارع مقدس حتیّ در شـم  طـلا و    مصلحتدارد و  رادع نفسانیار بدین جهت چو  این ک

بودک که درهم یا دینار را تبدیل به حلـیّ یـا    1و از طرف دیگر در بعض موارد ضرورت نقرک زکات قرار دهد

کند و پـول   موضوع را عوضاگر کسی »  فرمودکشارع مقدس بدو  اینکه قانو  را بشکند ، لذا شم  کنند

چو  این عمل همراک ضرر است و به طور معمول . «یا نقرک را تبدیل به حلیّ یا شم  کند، زکات ندارد طلا

هشدار  شود و در عین حال ائمه کنند، هرچند از سهم مصارف زکات نیز کاسته می افراد به آ  اقدام نمی

دهـد بـی  از آ     ه از دست میبداند آنچه را کخواهد با چنین عملی از زکات فرار کند  اند کسی که می دادک

 2کرد. چیزی است که باید به عنوا  حق خداوند أداء می

أَ ليَا  »فرمایـد    مـی  علی بن یقطین که بعض روایات دیگر نیز به این مطلب اشارک دارد، از جمله مصححة

                                                           

گیرد به حدّ  ورداخت زکات، غنى بودن َّیست بلكه اگر يخص فقیر هم بايد امّا جنسى که به نن زکات تعلقّ مىداَّید يرط  طور که مى . همان1
کردَّد که َّقدين را تبديل به يمش يا حلهىّ کننهدم مهثلًا  يود. بدين جهت در بعض موارد افراد ضرورت ویدا مى َّصاب برسد، زکات بر او واجب مى

خواست خاَّه بسازد، متبور بود مقداری وول ذخیره کند و برای اينكه زکات واجب به نن تعلقّ َّگیرد، نن  مى اگر کسى که وض  مالى خوبى َّدايت
 کردَّد. امّا در غیر موارد ضرورت معمولًَ افراد چنین کاری َّمى کرد. را تبديدل به يمش يا حلىّ مى

حمّل يودم مثلًا بیست و َّیم دينار دايته بايد و يک دينار را قبل با اين کار ضرر کمتری مت در بعض موارد ممكن است به حسب ظاهر . البته2
ی  يود بیش از حق الّله  از وقت نب کند تا از َّصاب زکات بیفتد، ولى اگر َّقدين او زياد بايد و بخواهد نن َّقود را نب کند، ضرری که بر او وارد مى

 کرد. است که بايد ورداخت مى
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 1«الزَّكَاةُعَلَْْهِ   أَنَّ الْمنَْفعََةَ قَدْ ذَهَبَتْ منِْهُ فَلِذَلكَِ لَا يَجِبُ  تَرَى

وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ منَِ النُّقْصَانِ فِي وَُْيعِهِ  »آمدک   هارو  بن خارجه ـ که گذشت  ـ در روایت همچنین 

 .«وَ منَعِْهِ نَفْسَهُ فَضلَْهُ أَكثَْرُ ممَِّا يَخَافُ منَِ الزَّكَاةِ

 داشته باشـد، ولـی  هم داخت زکات ت اشارک به محرومیت از ارز  معنوی پراالبته ممکن است این روای

خواستند این جهت محرومیت معنوی را بیا  کنند؛ چراکه این جهت تقریبـاً   توا  گفت حضرت فقم می نمی

شـد، کمـا    کردند ارزش  کمتر مـی  می ذوببه هر حال وقتی نقد رایج را واضح است و نیاز به گفتن ندارد. 

کة بهار آزادی را ذوب کند و حتی تبدیل به زیورآلات کند اینکه امروزک هم چنین است که اگر کسی مثلاً س

ة بهار آزادی نقد رایج نیست و اگر مانند درهـم و  شود، با اینکه سک کم میـ چه رسد به شم  ـ ارز  آ   

کردنـد مگـر هنگـام     و معمولاً هـم افـراد ایـن کـار را نمـی      کرد. دینار نقد رایج بود، ارزش  بیشتر افت می

 .های خاصّ یزکیا به انگ ضرورت

 لعالمینوالحمد لله رب ا

 تقریر و تنظیم  جواد احمدی

 استخراج منابع  فرید قیاسی

                                                           

ص  2، ج المحاسن و 370، ص 2، ج علل الشراي  م160، ص 2، ح 11و الفضة، باب ، کتاب الزکاة، ابواب زکاة الذهب 9، ج وسائل الشیعة .1
319: 

فَّارِ عَنْ إِبرَْاهِیمَ بنِْ  [وَ ]مُحَمَّدُ بنُْ عَليِِّ بنِْ الحُْسَینِْ  ارٍ عَهنْ يهُوَّسَُ بهْنِ  فِي العِْللَِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ الحَْسَنِ بنِْ الوَْلیِدِ عَنِ الصَّ هَايِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بنِْ مَرَّ
حْمَنِ عَنْ أَبيِ الحَْسَنِ يعَْنيِ عَليَِّ بنَْ يقَْ  کاَةُ فِیمَا سُبكَِ  طِینٍ عَنْ أَبيِ إِبرَْاهِیمَ عَبدِْ الرَّ کاَةِ   فإَِنْ کاَنَ سَبكْهُُ  :قلُتُْ  .قاَلَ: لََ تتَِبُ الزَّ أَ لََ  :قهَالَ . فِرَاراً مِنَ الزَّ

کاَةُ.  أَنَّ المَْنفْعََةَ قدَْ ذَهَبتَْ مِنهُْ فلَذَِلكَِ لََ يتَِبُ   ترََى  عَلیَهِْ الزَّ
  .مِثلْهَ  کرََهُ عَنْ أَبيِ إِبرَْاهِیمَ وَ رَوَاهُ البْرَْقِيُّ فِي المَْحَاسِنِ عَنْ أَبیِهِ عَنْ يوَُّسَُ عَمَّنْ ذَ 

گويهد خهدمت  های طلا يا َّقره واجب َّیست. على بن يقطین مى َّقل کرده که حضرت فرمودَّد: زکات در واره على بن يقطین از امام کاظم
وارۀ طلا يا َّقره تبديل کرده، برای فرار از زکات بايد چطور؟ حضهرت فرمودَّهد:  حضرت عرض کردم: اگر اينكه يخص طلا و َّقرۀ مسكوک را به

 به همین جهت زکات بر او واجب َّیست.بینى منفعت از دست او رفته است!  نيا َّمى


